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اختصاصی خراسان

غلام »شاه«! 

ــه پهلویم فـــرو رفــتــه بـــود از خدا  تیغه چــاقــو ب
می‌خواستم فرصت دیگری برای زندگی به من 
بدهد صدای گریه های مــادرم که سرم را روی 
پاهایش گرفته بود داخل خودرو می پیچید و پدرم 

به من امیدواری می داد که بیهوش شدم و ...
این ها بخشی از اظهارات یکی از اعضای انجمن 
الکلی های گمنام است که بیش از 27 ماه به  
دور از الکل و اعتیاد زندگی می گذراند. این 
جوان 25 ساله که دوست داشت زندگی تلخش 
عبرتی برای جوانان دیگر باشد درباره سرگذشت 
خود گفت: کودک خردسالی بودم که به دنبال 
ورشکستگی پــدرم به مشهد مهاجرت کردیم 
و در یک منزل استیجاری ساکن شدیم. پدرم 
معتاد بود و اوضاع اقتصادی خوبی نداشت به 
همین دلیل در این خانواده آشفته کسی به من 
اهمیت نمی داد و من با بی تفاوتی بزرگ شدم. 
کودکی خجالتی و ترسو بودم و نمی توانستم 
با اطرافیانم ارتباط برقرار کنم، اما در رویاهایم 
همواره به دنبال دیده شدن بودم. در همان دوران 
کودکی خــودم را به جای شخصیت چند تن از 
بستگانمان می گذاشتم که روی دست‌هایشان 
خالکوبی بود و مــدام به خاطر درگیری و نزاع 
زندانی می شدند. به درس و مدرسه علاقه ای 
نداشتم و از بی انضباطی لذت می بردم اولین بار 
به پیشنهاد برادرم در مجلس عروسی روستای 
پدری ام لب به الکل زدم. اگرچه سن و سال کمی 
داشتم در باغ و بوستان های روستای زادگاهم 
سیگار می کشیدم تا بزرگ شدنم را به دیگران 
ثابت کنم و با دوستانم الکل مصرف می کردم 
تا دیــده شــوم. در همان دوران، بعد از مصرف 
الکل در یک درگیری بچگانه شرکت کردم که با 
دخالت بزرگ ترها شروع شده بود. آن روز چاقو 
خوردم و پدر و مادرم مرا با خودرو به بیمارستان 
رساندند. صدای گریه های مادرم را می شنیدم 
که از خدا خواستم فرصت دیگری به من بدهد و 
بر اثر خون ریزی بیهوش شدم. چند ساعت بعد 
وقتی چشمانم را گشودم لوله ای داخل بدنم بود 
و مادرم روی سرم دعا می خواند. مدتی بعد که 
حالم بهتر شد با حکم قاضی و به همراه چند تن از 
دوستانم روانه کانون اصلاح و تربیت شدم.  وقتی 
از کانون بیرون آمدم دوست داشتم به همه نشان 
بدهم که من به خاطر چاقوکشی زندانی بوده ام 
و با این کار احساس بزرگی و غرور داشتم. بعد از 
این ماجرا ترک تحصیل کردم و وارد محیط کار 
شدم. با درآمدم می خواستم حسرت های دوران 

کودکی ام را جبران کنم به همین دلیل فقط به 
دنبال لذت جویی و خودنمایی بودم. اطرافیانم، 
دوستانم، پوششم و حتی مکان های ترددم تغییر 
کــرده بود و من فقط با پیاله های الکل خوش 
بودم. پدر و مادرم تلاش می کردند به من کمک 
کنند اما من چیزی جز این زندگی پوشالی را 
نمی خواستم. در همین زمان دوباره تحت تاثیر 
الکل باز هم مرتکب جرم شدم و مرا تحویل کانون 

اصلاح و تربیت دادند.
روزی چند نفر از طرف انجمن معتادان گمنام 
به کانون آمدند و من فقط برای کنجکاوی پای 
سخنانشان نشستم اما آن ها را جدی نگرفتم. 
بعد از آزادی تصمیم گرفتم به خدمت سربازی 
بــروم مدارکم را پست کــردم ولی قبل از اعزام 
دوباره راهی زندان شدم. آن جا بود که به فکر فرو 
رفتم و با همه وجود از گذشته ام پشیمان شدم. 
این بار بلافاصله بعد از آزادی از زندان به خدمت 
سربازی رفتم، اما چند ماه بعد به دلیل همان 
حس تایید طلبی دوبــاره به مصرف مواد مخدر 
روی آوردم به طــوری که با پایان یافتن دوران 
سربازی دیگر همه اوقاتم را پای بساط مواد مخدر 
و الکل می‌گذراندم. به گونه ای که بعد از مصرف 
مــقــداری الکل در یک مجلس عروسی چنان 
رفتارهای زشتی انجام دادم که پدر و مادرم برای 
این آبروریزی مدت ها خانه نشین شدند. دیگر 
الکل شاه و من مانند غلام گوش به فرمان بودم! 
تحت تاثیر الکل و مواد مخدر رفتارهایی انجام می 
دادم که دیگر نیروهای انتظامی هم از دستگیری 
من خسته شده بودند. پدر و مــادر کسانی که 
همراه من مرتکب جرم می شدند همواره مرا 
لعنت می‌کردند و مقابل پدرم به من فحش می 
دادند و به پدرم توهین می کردند. قاضی دادگاه 
گفت: اگر یک بار دیگر با خاطر مصرف الکل 
ــدام می شوی!  دستگیر شــوی طبق قانون اع
چون چند بار به تحمل شلاق محکوم شده بودم. 
خلاصه کارم به جایی رسید که شب ها را در بیابان 
ها می خوابیدم و همه از من فراری بودند و من 
فقط با مرگ از این همه بدبختی رهایی می یافتم 
در همین روزها بود که به طور اتفاقی یکی از هم 
بساطی های سال های دورم را دیدم حالش خوب 
و سرحال بود کنارم نشست اما مصرف نکرد! بعد 
از ساعتی گفت وگو دستم را گرفت و مرا به میان 
انجمن الکلی های گمنام برد و مرا به یاد پیام 
اعضای انجمن در کانون اصلاح و تربیت انداخت. 

حالا 27 ماه از آن روز می گذرد و ... 
ماجرای واقعی با همکاری انجمن الکلی های گمنام

رئیس پلیس مشهد تشریح کرد

نقابداران گوشی قاپمتهمان پرونده باتری دزدی

سجادپور- دزدان سابقه داری که با نصب 
تابلوی تاکسی تلفنی بر سقف خودرو و به طور 
چراغ خاموش، به باتری خودروهای پارک شده 
در مشهد دستبرد می زدند با تلاش نیروهای 

کلانتری شفای مشهد دستگیر شدند.
جزئیات  ــاره  ــ درب مشهد  انتظامی  فــرمــانــده 
ــه 40  ــه تــاکــنــون ب ــی ک ــان ــارق دســتــگــیــری س
ــای مشهد  بــاتــری دزدی در خیابان ه فقره 
اعتراف کــرده انــد، گفت: در راستای تدابیر 
ســردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضــوی( مبنی بر تقویت گشت های 
غیرمحسوس شبانه بــرای مبارزه قاطعانه با 
سرقت های خــرد، گــروه ویــژه ای از نیروهای 
کلانتری شفا نیز به گشت زنی های شبانه در 
حوزه استحفاظی پرداختند. سرهنگ عباس 
ــرد: عوامل گشت  صارمی ســاداتــی اضافه ک
احتمالی  هــای  محل  که  زمانی  نامحسوس 

ارتکاب جرم را زیر نظر گرفته بودند ناگهان در 
ساعت 5 بامداد نهم بهمن به تردد یک دستگاه 
پراید در خیابان شهید چراغچی 38 مشکوک 
شدند چرا که شماره پلاک خودرو با استفاده 
از چسب سیاه پوشانده شده و به طور »چراغ 
خاموش« در کنار خودروهای پارک شده دیگر 
قرار گرفته بود اما ظن نیروهای انتظامی زمانی 

قوت گرفت که تابلوی تاکسی تلفنی روی سقف 
خودروی مذکور خودنمایی کرد.

این مقام مسئولی در نیروی انتظامی افزود: 
نیروهای گشت نامحسوس بلافاصله در نقطه 
تاریک قــرار گرفتند و با رعایت همه جوانب 
امنیتی و پلیسی به بررسی های خود ادامه 
دادند. در همین هنگام سرنشین پراید پیاده 
شد و به سمت یکی از خودروهای پارک شده 
در حاشیه خیابان رفت. به محض این که او قفل 
کاپوت را گشود نیروهای گشت با دستور سرگرد 
عمل  وارد  شفا(  کلانتری  )سرپرست  امارلو 
شدند ولی راننده پراید متوجه حضور پلیس 
شد و در حالی که فریاد می زد پلیس! پلیس! 

همدست خود را سوار کرد و پدال گاز را فشرد.
سرهنگ صارمی ساداتی با اشاره به ماجرای 
تعقیب و گریز شبانه پلیس و سارقان تصریح 
کــرد: گــروه ویــژه گشت نامحسوس نیز ضمن 

اعلام به مرکز فرماندهی برای اعزام نیروهای 
کمکی به تعقیب دزدان پرداخت. راننده پراید با 
سرعت سرسام آوری در 100 متری فجر حرکت 
توجهی  نیز  پلیس  هــای  فرمان  به  و  می‌کرد 
نداشت. وی گفت: تعقیب و گریز تا میدان ولایت 
در ابتدای شهرک شهید رجایی ادامه یافت و در 
حالی که نیروهای کمکی منطقه را به محاصره 

درآورده بودند، کنترل فرمان خودرو به دلیل 
سرعت زیاد از دست راننده خارج شد و با جدول 
کنار خیابان برخورد کرد. در این هنگام دزدان با 
پای پیاده به فرار ادامه دادند اما چند دقیقه بعد 
در حالی حلقه های قانون بر دستان شان گره 
خورد که ماموران به ناچار از اسپری فلفل برای 

دستگیری آنان استفاده کردند.
رئیس پلیس مشهد ادامــه داد: در بازرسی از 
خودرو سه عدد باتری با کابل های قطع شده به 
همراه قیچی آهن بر کشف و ضبط شد و بنابراین 
ســارقــان به کلانتری هدایت شدند و توسط 
بازجویی‌های  زبــده تجسس تحت  نیروهای 

تخصصی قرار گرفتند.
»مهدی-هـ« )راننده پراید( در اعترافات خود 
گفت: سه باتری کشف شده را از خیابان شهید 
چراغچی سرقت کردیم اما تاکنون حدود 40 
تا 50 فقره سرقت مشابه در نقاط مختلف شهر 

انجام داده ام. سرهنگ عباس صارمی ساداتی 
خاطرنشان کرد: این متهم که دارای پنج فقره 
سابقه کیفری است و هم اینک نیز با سپردن 
وثیقه به دادسرا به طور موقت در آزادی به سر 
می برد، در ادامه اعترافاتش گفت: باتری ها را 
در قلعه ساختمان و به مبلغ 120 هزار تومان 
فروختیم اما من همیشه پشت فرمان بودم و 
همدستم قفل کاپوت خودروها را باز می 

کرد و به باتری ها دستبرد می زد.
»عــبــاس-م« )همدست رانــنــده( نیز در 
ــب قبل با  اعــتــرافــاتــش گــفــت: از دو ش

خودروی مهدی از میدان نمایشگاه و ابوطالب 
درحال سرقت بودیم تا با سرقت باتری هزینه 

های اعتیادمان را تامین کنیم.
فرمانده انتظامی مشهد افزود: با دستور قاضی 
سیدجواد حسینی )معاون دادســتــان مرکز 
ــوی( متهمان در اختیار پلیس  خــراســان رض
آگاهی قرار گرفتند تا درباره دیگر سرقت های 

احتمالی آنان تحقیق شود.

▪ دستگیری نقابداران گوشی قاپ	
دستگیری  به  همچنین  مشهد  پلیس  رئیس 
ــل گشت  ــوام ــدار تــوســط ع ــاب ــق ــران ن ــیـ زورگـ
نامحسوس کلانتری شفای مشهد نیز اشاره کرد 
و گفت: ماموران کلانتری، دو موتورسوار گوشی 
قاپ را بعد از آن که 20 دقیقه زیر نظر داشتند در 
حالی دستگیر کردند که مقابل آرایشگاه زنانه 

قصد قاپیدن گوشی یک زن جوان را داشتند.
سرهنگ صارمی با تاکید بر کشف گوشی‌های 
سرقتی و چاقو در بازرسی بدنی از دو نقابدار 
ــزود: بررسی های شبانه نیروهای  مذکور اف
تجسس کلانتری به سرپرستی ستوان آریایی 
)افسر تجسس( بیانگر آن بود که موتورسیکلت 
مـــورد اســتــفــاده ســارقــان نــیــز در سیزدهم 
شهریور گذشته سرقت شده و آنــان با همین 
موتورسیکلت سرقتی اقدام به زورگیری می 

کردند.
کــرد:  تصریح  مشهد  انتظامی  ارشـــد  مــقــام 
دزدان نقابدار که دارای سوابق متعدد کیفری 
هستند )یکی از آنان 15 فقره سابقه سرقت 
و اعتیاد دارد( به سرقت گوشی و فــروش آن 
برای تامین هزینه های اعتیاد اعتراف کردند. 
به گفته این مقام انتظامی، تحقیقات پلیس با 
دستورات ویژه ای از سوی معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی برای کشف سرقت های دیگر 

موتورسواران آغاز شده است.

ماجرای‌سرقت‌های‌چراغ‌خاموش!


